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.... 
 
 
 

.سپارتاکوس در کنار اوست ، خواب است اما ا "  
!ست وه که چه خوش به خواب رفته ا  

وخت ِ  نفسش ، دم و بازدم هوا ، که سِ يم حرکت ملا
تی جزر و مد های دنيای زندگی است، از نظم و يکنوا خ

..زندگی بهره مند است و   
 

وارينيا به اين نکته می انديشد و می داند آنچه با زندگی 
خواه جنبش امواج يا گذشت . گ و آشتی استدر جن

فصول و يا باروری تخمک زن ، از همين نظم 
! " برخوردارند  

 
"اسپارتاکوس اثر هوارد فاست ، ترجمه ابراهيم يونسی"                       
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!وارينيا   
 آن شب که طلعتِ  ماه 

 چشم تو را 
 از خواب دزديده بود
 آن شب که هر ستاره

  تو را هزار چراغ می شدمهمانی
 آن شب 

 که کنيه ی هزار سال بردگيت
 در همهمه ی اشتياقِ  تو

 آه پسِ  آه می کشيد
 

 آن شب
... تو   

 چه آسوده متاع عشق را 
 در پيچ و تاب فصل فصلِ  نيازِ  خود

 به آن که مشتاقِ  تو 
!نه   

 محتاجِ  تو بود ،
 داديش

 وزان همه فرو کش 
 فرا کشيديش



 4

!وارينيا   
 

... 
 
 

!وارينيا   
  زهدانِ  پاکِ  تو را

نيست" لبه ی هيچ پرتگاهيش "   
 آن دم که شهامت 

 در نگاهِ تو باده ی عشق می شود
لِ  رنجِ  تو آنسان است که طف  

 در تو می بالد
 و تاريخِ  رنجِ  من 

 در من
!وارينيا   

 
... 
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 تراسیِ  پيرِ  تو 
 بر دوش می کشيد 
 ثقلِ  هزار ساله ای 

ندم نديديشکا  
 در شهر عشق

 تمامی هستيش در زهرِ  ننگ 
                               چکيده بود

 
 واندم دميديش

       
...          

 
 کاندم دميديش 
 ز شهد عشق
  رنگ رنگِ  رنج ها و دلهره هاِ آن توده های
 آن ترس ها 
 واهمه ها
 همهمه ها

 آن ننگ ها ، نيرنگ ها
ز پايه می شکستدر قابِ  فکر او ا  
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 زندگيش 
 نمايشِ  هزاران ساله ای بود

 که در پنجه های رازِ  تو
 قبضه می شد

 
... 

 
!وارينيا   

 
  مرا دريا ب
 مرا دريا ب

  –و نيز 
    در پنجه های رازِ  خود 

  قبضه کن
  

!وارينيا   
  
  
...  
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  تو 
  –به هنگام 

  در خيالِ  اينهمه بيشه زار 
  تصوير می شوی ، 

  – به هيئت چيزی
  شايد

  که در اين انتها نشانش نيست
  

  به قامتِ  سروی
  بامِ  شب شکسته ای

  به سرخی خون
  آلاله هایِ  دشت را چيده ای

  تا دور دست ترين افق
               دامن کشيده ای

  
  آيا
  مرا

      در کدامين بيغوله ديده ای؟
  
  
...  



 8

  آيا می توانم اين بار 
  به دوش کشيدن 

  آيا؟ 
  

  اينک 
دهانه ی اين حوضِ  گلگون                                  که در 

  -فرو نشسته ام 
  کودکی بيش نيستم

  
  تماشا کن

  آن همه  کاستن های ابدی را 
  –در شوقِ  کودکانه ام 
  !چگونه لبريز می کنم

  
!وارينيا    

  
  
...  
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  هنوز تا با ليدنم 
  قرنی فاصله است
  -م بی پيرايه مادر: که فرياد می کشم 

 وارينيا 
 دهان خنده را از من دريغ مکن

 به زيرِ  پستان بگير
...لِ  خسته رااين طف  

 
 

... 
 
 

 نهايتی نيست
 برين پيرِ  عصا کشِ  مرموزِ  قرن

 اگر که لب از لب بگشايد
 شايد

–همچنان که شب می گذرد   
!او نيز بگذرد  

 
 

 او نيز بگذرد 
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 و فرو کشاند اين نقاب ها را 
! اندکه در من خيره  

 
... 

 
 

 اگر که لب از لب بگشايد
 شايد

 همچنان که موج می شکند
 سبکبار

 بر يا لِ  اين آبیِ  بيکرانه
!بشکند   

 
... 
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 وقتی که دست هایِ  درختِ  پيرِ  عشق
 تراوشِ  بهاريش
 فرو کشانده بود
 وقتی که زندگی 
 در جوششِ  مرگ

 می چپيد
 و دره هایِ  سبزِ  دوستی 

ت زبانِ  ندام  
 گشوده بود 

وا رينيا   
 

 با سايه ی شب آميخته بود 
 بویِ  گسِ  خزانیِ  شش هزار درخت

 حتا نمانده بود
 جرعه ای از اشتيا قِ  دشت

 کان پيکرِ  شکسته
–فواره فواره می چکاند   

 در خاک من
 از امواجِ  دردِ 
  !وا رينيا  ...               تو 
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… 
 

  !وا رينيا 
 داوود 

بودآخرين نفر ن  
 و شکستن دست هایِ  مهربانِ  آن که 

                                      عشق آفريده بود
 

... 
 

... 
 

... 
 
 

 کرانه تا کرانه
 می خشکيد 

 مصلوب تو بر درخت
 می پاشيد

 مصلوبِ  تو 
 بر زمين
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... 

 
 

 بر يا لِ  درخت ها 
 در پيچ پيچِ  گذرها
–طفلِ  تو می گذرد   

غمبا کوله بارِ    
 در کنجِ  شب 

 چپيده درد ها ش
 و روز 

 پای در آبیِ  زلا لِ  سپيده 
–                        می کشد   

 
  شايد ؟

وا رينيا   
 آن رهگذرِ  پيرِ  هزار ساله را 

" رقصِ  مرگ " کين   
!                        فراز ها ست  

 
... 
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...تو   

 
 

 تو 
 يک دريا 

     زندگی کردی
 يک سبد 

شق چيدی                                            ع  
 يک  پسر زائيدی

 
 با هزاران طبقِ  درد 

 ولی
 تن کشيدی از مرگ
 همچنان مالاما ل
 اين درختستان را

!        به بهار آوردی   
 

... 
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وا رينيا   

 آيا فرادستی پايورت
 فرودستیِ  مرا 
 خواهد پائيد؟

 
 نگاه کن 
 نگاه کن
اهِ  قرنیِ  شکسته به آشوبگ  
 خزيده ام

 چون شفير چشم من
 که بی هيچ 

 سايه بان توانِ  ديدنش نيست
 

 زمين بی هيچ مائده
 در کنار غم زمانه ام چگونه قوز کرده است؟

 
وا رينيا   

 آيا فرادستیِ  تو
 فرو دستیِ  زمانه ام

  را چگونه تعبير خواهد کرد ؟
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... 

 
 او
 تو
 من

 از دريا
 از نيل

 از صحرا
ز دشتا  

–از کوه   
  زنجير زنجير 

             درد را کشيده ايم
 

 کوچه به کوچه
 کرانه تا کرانه

 با پای پایِ  خميده ما ن
را" آويزه " تا فرواندازيم اين   

 که سخت 
 بر نعشمان

        آويخته است
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... 

 
 

 او
 تو
 من

  برای طفلِ  عشقمان –از مهربانی 
 پيراهنی 

 به رنگ آلاله
دوخته ايم          

 
 هر چند که در خما پيچِ  زندگی 

 بدونِ  هيچ پوششی 
 سوخته ايم

 
وا رينيا   
 

... 
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به شيوه ی رنج بايد آويخت: گفتی   
 بر پيکر آن که تو را

 به خشم 
  لبخند  می زند

 به شيوه ی زند گی 
-بايد   
 پاشيد

–به شيوه ی هر آنچه که می دود به هستيت   
 به هيچ

 
–ی که می تپد به شيوه ی قلب  

 ز بارِ  بيکران عشق
 

 برای ديگری شدن نفس کشيد
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–برای ديگری شدن   
 پلِ  گذشته ها شکسته است

!کمينِ  روزگار باش  
 
 
 

من نيلوپرکی هستم: و گفتمت  
–تا پای شش هزار سرو خزان زده ات   

 قامت کشيده ام
 در دوردست ترين کرانه

 والميده ام 
 

  آ لا له های دردِ  توِ اهشايد بر نها لگ: و گفتمت 
–که عشق تو ست   

 بيا ويزم اين دست های خسته را
–يا بچينم   

!شاخه ای   
  !وا رينيا 
 

... 
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... 
 

وا رينيا   
 تو

  در بطنِ  زندگی نشسته ای
 مرگ 

 در تو آماس نمی کند 
 

 بيا
اشيه نشينانِ  زندگیبيا چشمانت را بر بام ح  

 چلچراغ کن 
–شيه ی مرگ و زندگی و بر با م من که در حا  

 افتاده ام نزار
 

 بيا 
:بيا ، نگاه کن  

 
:پيرامون من مردابی ست  

 فرو افتا ده ام 
 فرو

 بر پيچ و تاب اينهمه فرسودگی
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–به هر چه هست و نيست   
 دندان کشيده ام

 
 و تو

 تمامی راه را بی من 
-چگونه رفته ای   

؟ وا رينيا   
 

... 
 
 

 من آن نی لبکِ  آبيم
ده ام که فرو افتا  

 فرو
 بی های هایِ  درد

 وين دامگاهِ  بی کسی
–فرو می کشدم   

 به هيچ
 

!وا رينيا   
... 
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... 
 

 
 من می ستانمش 

  زندگی راِ  نا سوده یِ ن نها له یآ
 و در اين مغا ک

 بی آنکه خاکی باشد
نمشا می نش  

 چون آفتاب 
 تيغه ی نگاهم

 تا صبح شکفتنش
ش پائيد دَا هخو  

 
... 

 
 
 

مشمن می ستان  
نگونه که توآ  
وا رينيا   

 در شورناک ترين سرزمينِ  درد
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 چون شهد
 از لبان تراسیِ  پير عشق

 ربوديش 
!من می ستانمش  

... 
 
 
 
 

...اما  
وا رينيا   

 دردِ  زمانه ی من  ديدنی ست
 زنجير نيست
 شلاق نيست

 مردِ  زمانه ی من هم برده نيست
...و هست  

 
 

... 
 
 



 24

 
 درين افق 

–د رنورديدن دره هایِ  سبز را   
  می توانم

 و بر پایِ  جويباران
 خيمه زدن را

–با صدایِ  صبح   
 سپيده گشتن

را هم می توانم داشت» بودن «   
 

..و سکوت را به چهار ميخ کشيدن   
 ليک 

 دردِ  زمانه ی من
 ميخ وُ  تيغ وُ  شلاق نيست 

!هست ... و نيز   
 

 زمانه ی من
!چون حلقه ای از اوهام بی کسی ست  

 
... 
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را می توانم داشت» بودن «   
 آری

 می توانم
...بود   
 ليک

» شدن «  برای   
 درختستانِ  قرنِ  من 

 هزار هزار مصلوب را تشنه است
  
  !وا رينيا 
 

 زنجيرِ  زمانه ی من 
! فرسوده است   

 
 

... 

... 

... 
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: بگو : تو گفتيم   

 های زنجيریِ  مسخِ  وهمِ  روزگارِ  خويش
...در آی   

 
سوده پيرهنِ  فسانه را اين   

 از جسمِ  خود بِکَن
 بر گردِ  اينهمه گرداب 

 منزل مجوی
 از پيله ی نامردمی شدن

... در آی   
 
 

... 
 

: بگو : تو گفتيم   
 کين رقص پُر کشاکشِ  مرگ را هزار بهانه است

 و حماسه 
 نيز

 در کش و قوس زندگی ست
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... 
 

: بگو : تو گفتيم   
 برای رسيدن 
  يافتبايد دو دست

 تا گاه چيدن ستاره ای 
...شتافت   

 
: بگو : تو گفتيم   

–بدانگونه که عاشقی توانِ  گفتنش   
 پايا ست

...بگو : تو گفتيم   
 آی  

 وا رينيا
  ...وا رينيا

...بگو :  تو گفتيم   
 

… 
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 زهدانِ  پا کِ  تو 
 سرزمينِ  من ست

 که برای انسان بودن
 انسان شدن

تنحرمت انسان را ترانه گش  
 چون سيمایِ  خدايگون حماسه پائيدن

 به مهربانی دست يازيدن
 عشق زائيدن وُ

–در کوی نامردمی   
 بند بندِ  تن سائيدن

 در جانِ  تيرگی 
 پيچيدن
 ديدن

 برای درد را به دوش کشيدن 
 برای زيستن

 دهانِ  طفلِ  عشق را نفَس دميدن 
  نطفه می دهد

 
... 
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وا رينيا   
 

وزه ی تواممن کودک صميمیِ  هر ر  
 و زهدانِ  پا کِ  تو
 سرزمينِ  من ست

 
... 

 
 
 

 بدانگونه 
 که تو از عشق زاده شدی

 من زائيده ی توام
 

 بر دوشِ  لاغرم 
 دردِ  تو را تنگ بسته ام

 بار می کشم
 تکرار می شوم

–و از عشق   
 برای فراکشيدنِ  آ ن که دوستش دارم

 پياله پياله عصاره می گيرم
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  يله می دهمو تماميتِ  خود را
...درين کرانه ی اوج   

 
 

... 
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وا رينيا   
وا رينيا   

  ديوار ها ديو واره اند
–و آينه   

 همان آشنایِ  پاکِ  توست 
 که در نفيرِ  آهِ  تو 
 تکه تکه می شود

 ببين
–ستاره ها   

 کرختی شب مرا 
 چگونه در مِهِ  نگاهِ  تو 

 تاب می دهند
 و روز بی نشانه ای

 به پُشتِ  پرده ی خيا لِ  هم
:چگونه نيش می زند تو را   
 همان که با هجومِ  اشک

  –همان که با هجومِ  آه 
– منم –گذشته ها صدا زديش   

...همان خيا لِ  تو   
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.ندکی اميد و قدری عشق دارد آدمی قدری نيرو و ا"   
 اين ها چيز هائی هستند که مثل بذر در وجود همه افشاند 

.ند  اشده  
اما اگر انسان از دنيا ببُرد و در خود و عوالم خود فرو 

...رود اين بذر می پوسد و به سرعت از بين می رود   
 

اگر اين نيرو و اميد و عشق و محبتش را به ديگران 
ببخشد ، مايه ی اين مواهب روز به روز افزايش می يابد 

.و از حد در می گذرد و هيچوقت نمی خشکد  
."رزش دارد  اآنوقت زندگی  

                  
"اسپارتاکوس"                                               
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 اکنون 

 بهار هم رشته ای ست
 که روحِ  گسيخته ی درختِ  تو را

 با سبزیِ  خود پيوند می دهد
 به دست يک نسيم

 
 و روز 

–در نگاهِ  تو   
 دريچه ای

 که می گشائيش به مهر
–ئيش به روی آن تبسمی که می گشا  

 که می رسد ز دور ها 
 ز دوستی 

... 
 و من 

 چه سر خوشم کنون
 که چون نهالکی 

کِ  تو تنيده ام به خا  
 و دخترانِ  نور را 

 تو پایِ  من نشانده ای
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–و من چه سرخوشم   

 کنون
 

... 
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 اسپارتاکوس
 
 

 من آستين فشانِ  توام
!ای رومِ  نازنين  

  بود هر آنچ
ه آهنينکه می گفت ، آن رومی  پنج  

 
... 

 
 من آنم که می توانم بود

 بر جای جایِ  آسمانی درختانِ  پيرِ  تو
 در پيشِ  نی نیِ  آينه گونِ  چرخِ  خاوريت

 هماره 
 مصلوب می توانم کرد

!!هر آتشين نَفَسِ  آتشين نها د   
 

 من آنم که می توانم کِشت 
 هزارهزار بوسه ی يهودائی

! ...بر لبانِ  مسيحايی   
... 
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 هر آنچ بود که می گفت
 هر آنکو 
 نمی شنيد

 آن مُهرِ  کيش 
–که می گشت   

 تنوره ای
 بر گِردِ  خسته ی تاريخِ  بی خويشتنِ 

...خويش   
 
 

... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

 تو در من آغاز می شوی
 چون پرده از رازی می گشائی که در تو پنها ن 

 می تواند بود
می پذيری ترديد هایِ مدلا نه زان بيشتر که ه  

–کودکانه ام   
 که بيکرانه اند

 
ک به رَغمِ  آن چشم هایِ  عقيمی که درين خا  

 ريشه می کنند
 تو در من آغاز می شوی 
 تو در من آغاز می شوی 

  صميمانه دريچه ی لختِ  نگاهت را وَ
 که محشری ست از بهار ها

 می گشائی
فراز می دهی مرا  -  

م بسی که دل سپرده ا  
!به سبزیِ  نها لِ  تو   

 
... 
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… 
 

 آن شب 
بود» شبِ  عشق  «   

: که می سروديش   
 تو باز می گردی 

 تو حرف خواهی زد
–در جای جایِ  خانه خواهی کاشت   

 نها لِ  مهرِ  خود
 تو نطفه خواهی داد 
 من نطفه خواهم بست

 
 تو باز می گردی 
 تو باز می گردی 

-و تو شعله خواهی داد   
کسترِ  اجاقِ  سوخته ام راخا  

 
 تو باز می گردی 

 تو بر می فروزی 
 

... 
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 آن شب 

بود» شبِ  عشق  «   
وا رينيا   
 

  وا رينيا 
بود» شبِ  عشق « آن شب    

 که هر ستاره از نفَس می افتا د
و  و تو در تبِ  نگاهِ  ا  
 به زندگی می آويختی

 
 

 به زندگی می آويختی
: و می سروديش   

گردی تو باز می   
–و دست هایِ  تجربه را   

!فراز خواهی داد   
 

بود» شبِ  عشق « آن شب    
  وا رينيا 

 تراسیِ  پيرِ  تو 
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–چه وسوسه انگيز   
:تماميتش در تو می آميخت   

 من باز می گردم
 اما 
. » فردا احساسِ  ديگری خواهم داشت «   
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کوچ: فصل دوم   
 

 
قارچ و قصه گم شدن من  -  دو شعر اول اين فصل

 و بقيه اشعار 1370در ايران در سال های بيهودگی 
دی سروده   ميلا1993  و 1992درسوئد در سال 

.شد  
 

ه انتهای کتاب   بقصه گم شدن منحاشيه ی شعر 
 در صلی،  اين حاشيه در کتاب ا. منتقل شده است

. و در پائين صفحه آمده است43صفحه   
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نقصه گم شدن م  

 
 

 زندگی سکه ای بود به سيمينیِ  ماه
–و عروسی   

 که گُل از باغچه هامان می چيد
 خيمه شب بازیِ  بی پرده ی ما
 بر پسِ  پنجره هامان می ديد

 
... 

 
 خيمه بان

 آسمانه ی خود می افراشت
 تا که خشکيده درختِ  مريم

 دانه از نو می کاشت
 و کهنسا ل ترين خا طره ی کودکيم

ی داشتصد ترَک بر م  
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... 
 

 ديده بانِ  فلک از دست فشانی می کاست
 آشنابِ  بدنش 

–مرمرِ  پيچازی حوضی   
  می خواست

 سکه ی عمر که دُرديکشِ  زنگش می گشت
–دست افشارِ  تنش   

  می پيراست
 

... 
 

...زندگی   
 سکه ای بود به سيمينیِ  ماه

 و عروسی که به حسرت می چيد
ن ِ  باغچه هامااز سر  
  ...گُلِ  آه
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 قار چ های بيهودگی 
 

 
 به آسمان وُ  شب 

 نگاه کن
 مخوف تر از هر چيزی ست

–به من نيز   
 نگاه کن

 که سنگ شده ام 
و قارچ های بيهو دگی تمامی پيکرم را به خود 

 کشيده اند
!و مخوف تر از اين چيزی نيست   

 
... 

 
 به آسمان وُ  شب نگاه کن
-چگونه می کشد به خود  

ه سياه مست ما  
 را

 نگاه کن
 نگاه کن
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–به من   
 که در کنارِ  تو

 چگونه می خلم به خود
!به خا کِ  سردِ  بی کسی   

 
 به آسمان وُ

 من 
 نگاه کن
...نگاه کن   
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 صيدِ  بی خروش

 
 

 داغِ  ننگ 
–بر پيشانیِ  شب آمدگان   

 نبود
:بر تو بود    

 ای جلوه گاهِ  هستيت
 طبقی

 غمهایِ  پنهانِ  هزار از خلوتِ  غريبانه وُ 
-رشته  
 پُر

 
 

 چون مبتلا يان ِ  بی نصيبِ  عشق
 در کویِ  نامرادی دل چه می کشی به دوش ؟

 ای صيدِ  کوچکِ  بی خروش
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 اين سویِ  شب 
 تو مانده ای وُ 

 حاتمِ  زمانه ات 
 نگاه کن

 
 

 نگاه کن
  که قامت تو را 

 چگونه نقش می زنند
 به سنگ وُ  

 سکه وُ 
!سرود  

 
 
 

  استکهلم- 1992آوريل 
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  مرا بگذار
 
 
 

 تو را در سرزمينِ  جان وُ  دل
 حس می کنم

 چون کهنه زخمی 
 ماندگار
 ای يار

 
در اقليمِ  تن وَ   

 چون ماهِ  تُردِ  پُشتِ  ابر تيره ای هستم
 گسستم از عطش
 از خواهشِ  ديدار

د که شرمت با  
 ای کليد باغِ  چشمت را 

گلزاربه غارت داده در   
 مرا بگذار 
 مرا بگذار 

 تا بر تا کِ  غم هایِ  خود
 چون سايه 
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 در دهليز تن باشم
–چه کم باشم   

ک هایِ   اگر بگريزم از اين تا  
 مرده ی د يوار 

 
 

  استکهلم 1992تابستان 
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 زندگی لبريز از راز است

 
 
 

 بر خاکِ  باوری 
 که آبستنِ  نميرائی ست

نجمدِ  يک شبِ در سرفه های م  
 زمستانی

 در ذره ذره ی مرگِ  باد
 در تولدِ  قطره قطره ی آب

 در طپشِ  بيکرانِ  يک 
 گرداب

 بر قابِ  شکسته ی خواب
 

... 
 
 

 بر يا لِ  کوپا لیِ  زمانی که می لغزد
 در جاده های سنگیِ  تاريخ

 که می مانَد  
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 در سراشيبیِ  نفير
 در مرزِ  ترکيدنِ  بغضِ  سال هایِ 

  پوچ
 بر گردنِ  افراشته ی پيوند

-چون لبخندِ  يک شکوفه از   
 آوند

 تا سکوتِ  ساحلیِ  بی موج
 تا خروشِ  کناره ایِ  وحشی
 در تکه تکه شدنِ  قلبِ  ماه

 در مرداب
 در اقيانوسِ  چشمِ  روز
 در سرشاریِ  حاصلی 
 که مفهموم زندگی ست
 زندگی لبريز از راز ست

 
... 
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  راز ستزندگی لبريز از
 و من شاپرکِ  کوچکی هستم
 سيراب از شهدِ  هر چه گل

–و نازنين   
–نازک   

 اين بالِ  من ست
.که مرگِ  فاصله ها را چشيده ست  

 
 

  استکهلم 1992 وامبرن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

 
 کوچ سياه

 
 
 

 آهِ  من در کمرِ  جاده ها پيچيده ست
–و دلم   

 در واهمه وُ  همهمه ی کوچِ  سياه
 
 

نگين نيستبارِ  من س  
 بغض من سنگين ست

 
 

–بر رفک   
–کاسه وُ  يک کوزه وُ يک تنگ   

 شراب
 

 بر زمين 
–پهن   

 گليمی که هنوز
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 بویِ  سرپنجه ی يک دخترکِ  شرقی را
 می رساند به مشام

 
 

 بر زمين 
–پهن   

 گليمی  نه به اندازه ی يک سقفِ  بلند
 که به اند ازه ی گوشه ی دنج

  عشقزيرِ  يک چادرِ  پوشيده ز
...حيف    

–حيف اما   
! چادر من پوسيده است تيرکِ   

 
... 

 
 بارِ  من سنگين نيست
 بغض من سنگين ست

 
  استکهلم 1992تابستان 
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 آرزوی تراوش

 
 

 چراغی می بينم
 بی انتشارِ  نور

 شبحی 
 آويخته 

 بر بسترِ  باد
 سايه ها موهوم

 کلامی می شنوم 
 بی ريشه 
 بر مرداب

 
»که در زندانِ  تن نمی گنجم گوئی اين منم «   

 
 من 

 اين شور بخت ترين
 که درين گوشه خدايگانِ  شراب را به احتضار

 کشيده ام
 و ليک 
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 می شناسم
 و می بينم

 تَنگ مايگی چشم هایِ  بی زبانه را
... 

 
 برای رَستن از بندِ  مخوفِ  خويشتنِ  

 خويش
–می توان يک واژه بود   

 مثلِ  شرم
  شرقیِ  باکره ی خيا لِ  توبر پيشانیِ  دخترکِ 

–چون موج   
 در پيشِ  پای خا ک

 توفنده وُ  عميق وُ  پا ک
 نَفَس

 دميده در تنِ  پريش
–يک قطره   

–در آرزویِ  تراوش   
 در دريچه های کور

  استکهلم 1992نوامبر 
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 صبح شتابزده

 
 

 از ستيز گاهِ  فراخِ 
 شب

 گذشتم
 تا اشباعِ  صبحگاهیِ  شتابزده

یِ  بی تملکِ  عشقدر هوا  
 چون لحظه هایِ  بی شتابِ  تماشاگریِ 

 بيطرف
 در خيمه گاهِ  تهيدستی

 
...نه   

 
 

 در ورطه گاهِ  جهل
–چه انبوه   

 نشستگانِ  بی پناه
 که ديدم 
 وَ  چيدم 
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 هزار قطره ی سر براهِ  
 اشک 

د کجاست لرزشِ  مطبوعِ  با: وَ  گفتم   
 در پيچِ  زلفِ  برگ ،

–غوغایِ  روز   
 در خُمِ  شکسته ی بهار ؟

–کو حماسه ی ستاره   
 در نگاهِ   حوض ؟
 اينهمه کاهنده نور
! ...اينهمه کاهنده ماه   
–اينهمه  تنگ مايه   

!زمانِ  بی حصارِ  من   
 
 

...گذشتم   
–بی هيچ گلا يه   
 از کنارِ  درد

:  وَ  گفتم   
 اينک ای سقف

 بريز
 اينک ای باد 
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 بوَز
ِ  خود من به بوئيدنِ  خاکستر  

!دل بسته ام  
 

  استکهلم 1992دسامبر 
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 فاختگان مهر

 
 
 

ماه وَشا نِ اين دياربر قامتِ  شکسته ی   
 چون لخته لخته ی ماهپارگانِ  بی نصيب

 در حوضِ  ديدگانِ  نمورِ  شب
 در پایِ  لته لته ی سبز خوانِ  بی پری

–قد می کشد   
 سبز پایِ  ابر
-کان آتشين  
ِ  فرو ستردهسرشک  

! بی شکيب   
 

... 
 
 

!تن   
ل دريده اين رندِ  طب  

  نمی دهد به شوق که بازو
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!شب   
م فاختگان مهرچون  

-که فرو هشته اند  
  بسی  

–زين هزار چشمه   
 زخم هایِ  تنم

 زانهمه انبوهِ  آه
–وز ديدگانِ  فرو خفته   

  کنجِ  حوض
...آن همه لب   

 که زبان به کام 
 برکشيده اند

ا خورده و خموشتيپ  
 
 

... 
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 بر می چينم
گانِ  شب ه لخته لخته ماهپار  

 زينسان که سبز پوشانِ  بهشتی اين روزگارِ  
–بی عنان   

سوخته  عَلَم به خونِ  تنِ   
...تازه می کنند  

 
  استکهلم1993مارس  
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 تو فرياد می شوی

 
 
 

 چشم هايت 
  گريستن دارند–هوایِ  يک قرن 

قيانوسِ  اشکِ  تواما ا  
 در حسرتِ  مرتبه ای که نمانده ست

 خشکيده ست
 

... 
 

 در پُشتِ  رنجِ  تو
 توفانِ  بيوفائیِ  اين مدارِ  پوچ

 نطفه می کند
 آنک که برگ برگِ  درختِ  زيست

 در خزانِ  حاصلِ  عمری که لنگ لنگان
 سنگفرشِ  تلخکامی ها

 درنورديده ست
 



 64

تو بر لبه ی پرتگاهی«   
» ه اين جهان نهاده ای  قدم ب  

 
 به يقين نمی فريبد تو را

  اين همه نور 
 اين همه رنگ 
 هيچ کوهپايه 
–هيچ دشت هم   

 زنبقِ  احساسِ  تو را باور نمی کند 
 
 

 زنبقِ  احساسِ  تو
 که در آستانه ی شکفتن 

...به تماشایِ  بامدادِ  دوباره ی تن نشسته بود  
 زنبقِ  احساسِ  تو

 تو 
:ی شوی که فرياد م  

 ای خاک های دانائی 
ایِ  تنومندِ  عشق های ريشه   

»من «   دشتِ  صميمیِ   ، در کدامين رود  
 سيراب می کنيد 
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 شمايان
 در قايق بی بادبادنِ  بی کسی 

 بی التهابِ  هيچ موج
 در کوچه باغ هایِ  خاطره 

 گم گشته ای شناوريد
 و کانونِ  مهرتان
 در گلوگاهِ  شب 
 عقده گشته ست

 
... 

 
 اينک

:تو فرياد می شوی   
 کجا ست رود

 آن جاریِ  بايسته ی آب
 کجا ست دشت 

 با بازیِ  بالنده یِ  بهار
 کو 

 کوهِ  استوار ؟
 

... 
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 اينک تو فرياد می شوی 
 اينک تو فرياد می شوی 
»تو « ولی بر گُرده یِ  تنهائی ِ    

 تنهاست 
»آه « اين يکه تازِ  تنومندِ    

 
هلم  استک1993مارس   
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 جهان خسته

 
 

 جهان خسته 
 در فرا خدستیِ  ظلمت

 در فضایِ  پوچِ  ميرائی 
 می پوسد

 وَ  بطنِ  عريانش 
 که نهفتگاهِ  تاريکی ست

 که سايش ست
 فرسايش ست

–و ساحلی ست   
 که در فصلِ  مرگِ  روز 

 آذين می دهد شطِ  قرن ها انديشه را
...يش در پيچکِ  خيا لِ  بی کمندِ  خو  

 
 

 جهان خسته 
 در فرا خدستیِ  ظلمت

 در فضایِ  پوچِ  ميرائی 
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 می پوسد
 

 می پوسد
  –آری آری می پوسد 

 بی وجودِ  آب
 بی وجودِ  موج 
 بی وجودِ  نور 

 بی وجودِ  عشق 
...بی وجودِ  خويش   

 
  رُستن  وَ 

 سرابی ابدی ست
 بی اعجازِ   يک قطره

 زانهمه ابرهای دامنگير
  خشکيده ی خا کدر رگ هایِ 

 در رگ هایِ  بی جوششِ  زيست
 آژنگ ست 
 آژنگ ست 

 
 لهيبِ  تندِ  يک آتش 
 نشيبِ  ريزشِ  باران
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 و اقيانوسی از توفان 
 جهان خسته  را بايد
 جهان خسته  را شايد

 
 

  استکهلم 1993تابستان 
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 آدمی از تنهائی می هراسد و در ميان انواع تنهائی" 
نخستين . از همه وحشتناک تر ، تنهائی اخلاقی است

 خدا زندگی می کردند و در پر زاهدانِ  گوشه نشين با
. يت ترين دنيا ها يعنی دنيای ارواح می زيستندجمع

نخستين انديشه ی آدمی ، چه جذامی و چه زندانی ، 
چه گناهکار و چه زمينگير ، آن است که در راه 

..."   تقدير رفيقی بيابد  
 
 

" بالزاک–رنج های يک مخترع "                       
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:واژه نامه    

ند روستتگردباد و کنايه از : ديو با د   
پارچه شطرنجی: پيچازی   

آنچه با دست فشرده شود: دست افشار  
سقف ، آشکوب: آسمانه   
آشنا به آب ، شناگر: آشناب   
کنايه از ستاره ی زحل است:  فلک ديده بان  

حضرت مريم از نو سبز و نخل خشکی که برای : خت مريم در
 بارور ش

 
 
 
 

ازآقای دکتر سام واثقی به خاطر زحمتی که برای 
ديجيتالی کردن اين کتاب به خود داده اند صميمانه 

  رباب محب. تشکر می  کنم
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